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مقدمه

رویکرد حاکم بر برنامۀ درسی ریاضی دهم فني و حرفه‌اي
اخلاقی  و  عملی  علمی،  ایمانی،  عقلی،  یکپارچۀ  تربیت  درسي  برنامه‌هاي  كلي  هدف 
هنرآموزان است به گونه‌ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها 
و نظام خلقت به درستی درک كرده و توانایی اصلاح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی 
خویش را کسب نمایند)سند برنامۀ درسي ملي جمهوري اسلامي ايران(. در برنامۀ ‌درسي 
ملي يازده حوزة تربیت و یادگیری مشخص شده‌اند كه حدود محتوایی، روش‌ها، فرایندها، 
و عناصر کلیدی یادگیری را روشن می‌سازند. در برنامۀ درسي ملي، رياضيات به عنوان 
زبانی دقیق  از سازگاری درونی،  برخوردار  و  دارای نظم  ارتباطات  و  الگوها  علم مطالعۀ 
برای تعریف دقیق اصطلاحات و نمادها و ابزارکار در بسیاری از علوم و حرفه‌ها در جهت 
توانمندسازي انسان براي توصيف و كنترل موقعيت‌هاي پيچيده كيي از حوزه‌هاي تربيت و 
يادگيري قلمداد شده است. درگذشته برنامۀ درسی ریاضی به عنوان مجموعه‌ای از دانش 
و رویه ها فرض می‌شد و نقش آموزشگران ریاضی در واقع انتخاب مجموعه‌ای از عناوین 
بود که فرض می‌شد هنرجويان را برای زندگی آینده‌شان آماده می‌سازد. هنرجويان رویه‌ها 
را در قالب انجام و تکرار تمرینات ریاضی یاد می‌گرفتند و سپس مسائل کلامی به آنها 
معرفی می‌شد. این گونه مسائل معمولاً به گونه‌ای بودند که فقط یک مفهوم ریاضی در 
آنها مشاهده می‌شد. در دوره‌های بعدی مهارت‌های حل‌کردن مسئله ارزش بسیاری پیدا 
کردند  و حل مسائل مرتبط با زندگی و مسائل کاربردی مورد توجه برنامه‌های درسی قرار 
گرفت. لکن هنوز به حل مسئله و تحقیق اغلب به عنوان فعالیت‌های جانبی نگاه می‌شد 
   یادگیری. نگاه دیگری به ریاضی، ریاضی را  و نه جزیی تفکیک ناپذیر از فرایند یاددهی  

مجموعه‌ای از فرایندها می‌داند.
چگونه  بفهمند  تا  است  هنرجويان  به  کمک  ریاضی  آموزشگران  وظیفۀ  نگاه  دراین 
ریاضی‌سازی کنند. در این وضعیت به جای تصمیم‌گیری در مورد »کدام عناوین ریاضی« 
به تصمیم‌گیری در مورد »کدام فرایندها« پرداخته می‌شود. لذا تجاربی که به هنرجويان 
کمک می‌کنند تا این فرایندها پرورش داده شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در چنين 
وضعيتي، ریاضیات به عنوان یک موضوع مجرد و منفک از زندگی دیده نمی‌شود بلکه 
با تجربیات مخاطب، با دیگر موضوعات درسی و حوزه‌های یاددادنی و زندگي روزانۀ وي 



پیوند داده می‌شود. به هنرجویان فرصت مدل‌سازی وضعیت‌های واقعی داده می‌شود تا 
با درک ریاضی بتوانند تجارب زندگی خود را تفسیر کنند. لذا ریاضیات شامل منطق، 
بر تجربیات  ایده‌های مجرد ریاضی متکی  ایده‌هاست و درک  تبادل  بررسی،  و  تحلیل 
و تفکر و بازتاب نسبت به آنهاست. هنرجويان در حین مواجهه با وضعیت‌های جدید، 
تجربه کردن آنها و تعمق و بازتاب نسبت به آنها دنیای واقعی خود را به گونه‌ای بازسازی 
می‌کنند که شامل درک آنها از ریاضیات باشد. سطح درک مخاطب از ایده‌های ریاضی 
و توانایی او در به کارگیری مفاهیم و مهارت‌ها بسته به وضعیت اجتماعی که فرد در آن 
رشد پیدا کرده است متفاوت است. برای مثال فرزندی که در خانه فرصت کمک کردن 
به پدرش در ساختن یک قفسه چوبی و اندازه‌گیری قطعات الوار را دارد، نسبت به فردي 
که اندازه‌گیری را فقط در مدرسه تجربه می‌کند، احتمالاً درك بهتری از اندازه گیری و 

اهمیت دقت در اندازه​گیری و انتخاب ابزار خواهد داشت. 
ولی هدف از آموزش و پرورش چیست؟ هدف، پرورش متخصص ریاضی نیست. بلکه هدف 
پرورش قدرت تفکر و تعقل است. لذا هدف اصلی برنامه ریاضی پرورش مهارت های تفکر 
پرورش  برای  بستری  و  در خدمت  ریاضی  فرایندهای  و  محتوا  بنابراين  است.  تعقل  و 
مهارت‌های تفکر هستند. در چنین وضعیتی مبنای انتخاب و مدیریت فرایندها و محتوای 

ریاضی اهداف ذیل می باشند:
1 آموزش موضوعاتی که مبنای پایه درک علمی از جهان پیرامون است.

٢ آموزش روش‌های تولید علم و رسیدن به حقایق و شناخت در علوم
٣ رشد توانایی‌های عقلانی در درک و تجزیه و تحلیل مسائل

٤ پرورش روحیۀ حقیقت جویی و درک آن
٥   تقویت ارزش‌های الهی به منظور رشد شخصیتی

٦ پرورش صداقت علمی و روحیۀ نقادی در پذیرش مطالب
٧ پرورش باور مثبت نسبت به توانمندی‌های خود برای کشف مطالب جدید

٨ آموزش روابط اجتماعی و برخوردهای صحیح اجتماعی
همان​گونه که در زندگی، فرد با ابتلا و مواجهه با مسائل، در جهت حل این مسائل ـ و 
با سعی و تلاش در ایجاد نظم منطقی بین تجربیات گذشته خود و با به کارگیری تفکر 
وتعقل و انتخاب راهبـرد صحیح، توانمنـدی‌های خـود را رشد می‌دهد، یـادگیری نیز 



در برخورد ساخت شناختی ذهن انسان با وضعیت مسئله‌ای جدید و با سعی در حل آن 
شکل می‌گیرد. در این مسیر داشتن صبر و استقامت در حل مسئله و روحیۀ حقیقت جویی 
و نقادی است که او را همراهی می‌کند پس فرصت‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشند که 
با ایجاد موقعیت مسئله‌ای و درگیری هنرجو با مسئله، وی را مجبور کند تا با یک فعالیت 
علمی  / ذهنی وضعیت جدید را تحلیل کند و راه​حل مناسب را بیابد و ساخت شناختی ذهن 
خود را توسعه داده و یا اصلاح کند. وضعیت‌های مسئله‌ای می‌توانند ساخت شناخت علمی یا 
ارزش را به چالش کشیده و لذا موجب رشد علمی یا ارزشی مخاطب شوند. با توجه به اینکه 
یادگیری در خلأ صورت نمی‌گیرد. محیط‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشند تا فرصت‌هایی 
برای رشد توانمندی‌های مخاطب فراهم کنند. در چنین محیط‌هایی هنرجو باید برای بیان 
نظرات و افکار خود احساس امنیت نموده و برای افکار دیگران احترام قائل شود. پذیرش یا 
عدم پذیرش نظرات پس از طی فرایند گفتمان و نقد و بررسی و تحلیل و با هدایت فردی 

آگاه )دبير( شکل می‌گیرد.
لذا دبير باید نسبت به توانمندی‌ها، نیازهای مخاطبش، نسبت به موضوع مورد گفتگو و 
اهداف آن آگاهی داشته و با ایجاد فضای مناسب گفتمان یا طرح مسئله در وضعیت‌های 
مناسب و زیر نظر داشتن فعالیت‌های هنرجو و راهنمایی او هدایت و مداخلۀ صحیح و به 

موقع فرصت تحلیل و تصمیم‌گیری را برای هنرجو فراهم کند. 

اصول و استانداردهای حاکم بر برنامه درسی ریاضی
زمانی، در دیرباز  ، فرض بر این بود که ریاضیات برای گروه خاصی از افراد جامعه است یا 
ریاضیات را همه نمی‌توانند »یاد بگیرند«. این گفتارها مربوط به زمانی بوده است که ریاضیات 
به عنوان مجموعه‌ای از اصول و رویه‌ها در نظر گرفته می‌شد و یادگیری آن را فقط برای 
گروهی که قصد تحصیل در رشته‌های مرتبط با ریاضی و رشته‌های فنی داشتند، ضروری و 
لازم می‌دانستند. با تغییر هدف آموزش ریاضی و تغییر نگاه نسبت به آنچه محتوا و کار ریاضی 
خوانده می‌شود، ضرورت آموزش ریاضی برای همگان درک می‌شود. لذا » ریاضیات برای همه« 
معنا پیدا می‌کند. برای برقراری عدالت آموزشی نبايد سطح آموزش ریاضی را پایین بیاوریم 
بلکه بايد فرصت‌های برابر برای رشد مهارت‌ها و توان ریاضی برای همگان فراهم کنیم و با 
توجه به نیازهای فردی مخاطب، وي را در رسیدن به اهداف آموزشی  / تربیتی یاری دهیم. 



یادگیری ریاضیات 
فرد در مواجهه با مسائل و تجربه و بازسازی ساخت شناختی ذهن خود یاد می‌گیرد، 
درک عمیق، توانایی به‌کارگیری و به‌کار بستن فرایندها، مفاهیم رویه‌ها و روش‌ها لازمۀ 
دانستن  و  یادگرفته‌هاست  از  کوچکی  بخش  فقط  دانش  است. کسب  ریاضی  یادگیری 
اینکه چه زمان، چگونه و چرا از آنچه می‌دانند باید استفاده کنند است که یادگیری را 

می‌نماید.  ارزشمند 
زمانی که هنرجو از طریق فعالیت‌ها به چالش کشیده می‌شود، در توانایی برخورد با مسائل 
مطالب جدید  مکاشفه  در  و  پیدا می‌کند  توانمندی خود  به  نسبت  بیشتری  مثبت  باور 
انعطاف بیشتری برای یافتن راه​حل‌های جایگزین از خود نشان می‌دهد. یادگیری زمانی 
ارزشمند است که درک معنادار یا درک مفهومی در تعامل با درک رویه‌ای باشد. یعنی 
دانستن در کنار دانستن چگونگی، درک در کنار عملکرد الگوریتمی، دانش مفهومی در کنار 
دانش رویه‌ای و یا دانش معنادار در کنار دانش مکانیکی رشد کرده و در تعامل با یکدیگر 
ـ همدیگر را تقویت کنند. دانش یا فهم رویه‌ای )ابزاری( به معنای دانستن قوانین بدون 
دلیل و به‌کارگیری آنها بدون دانستن چرایی آن است. در مقابل دانش مفهومی )رابطه‌ای( 
به این معنا است که هنرجو از چرایی آنچه انجام می‌دهد آگاه باشد. در این وضعیت او 
خود می‌تواند قانون‌ساز باشد و برای موقعیت های مسئله‌ای خود قاعده و قانونی کشف کرده 
یا بسازد. در واقع تمرکز درک و فهم ابزاری بر چگونگی انجام دادن و تمرکز درک و فهم 
رابطه‌ای بر چرایی انجام دادن است. مفاهیم، طرح واره یا تصویرهای ذهنی، در ساخت 
شناختی ذهن وجود دارند. یادگیری معنادار زمانی شکل می‌گیرد که بین این طرح واره‌ها 
رابطه و اتصال برقرار شود. هرچه ارتباطات پیچیده‌تر باشند،  یادگیری عمق بیشتری دارد.

یاددهی ریاضیات 
یاددهی مؤثر ریاضی نیازمند شناخت و ارزیابی ساخت شناختی مخاطبان است. یعنی 
باید  به آنچه مخاطبان  برای رسیدن  باید آنچه مخاطبان می‌دانند را شناسایی کرده و 
انجام دهند، آنها را به چالش کشیده و در این مسیر مخاطب را هدایت و حمایت کرد. 
وظیفه ياد دهنده فراهم کردن محیط و وضعیت‌های مسئله‌ای است تا مخاطبان از طریق 



درگیر شدن با مسئله و تجربه کردن یاد بگیرند. دبيران باید با چالش‌ها‌یی که ممکن است 
بتوانند  تا  با آنها روبرو شوند، آشنایی داشته باشند  هنرجويان به هنگام یادگیری مفهوم 
برای مقابله با آنها از قبل برنامه‌ریزی و طراحی کنند. دبيران باید از شیوه‌ها و ابزار ارزیابی 
آگاهی داشته باشند تا بتوانند درک و شناخت مخاطبان را به منظور طراحی بهتر آموزشی 

و هدایت مؤثر تر منطبق با نیازهای فردی آنها مورد ارزیابی قرار دهند.
دبيران باید در کنار دانش موضوعی از دانش پداگوژیکی و دانش پداگوژیکی محتوا نیز آگاهی 
داشته باشند تا بدانند چگونه و چه سؤال‌هایی را چه زمان مطرح کرده و باید با پاسخ ها چگونه 

روبرو شوند.

فناوري
اکثر آموزشگران بر تأثیر مثبت فناوری آموزشی بر یادگیری توافق دارند. امّا استفادۀ مؤثر 
از فناوری بستگی به دبير و انتخاب مناسب فناوری دارد. فناوری باید در راستای رسیدن 
به اهداف آموزشی/ تربیتی باشد. توانایی گرافيکی و امکان دسترسی به مدل‌های دیداری و 
امکان برقراری تعامل و پویایی برخی محیط‌های پویا )مانند GEOGEBRA( فرصت‌هایی 

غنی برای رشد مهارت‌های تفکر فراهم می‌آورند.

اثبات و استدلال، ارتباطات و حل مسئله 
استدلال ریاضی روش مؤثری برای رشد بصیرت نسبت به پدیده‌های مختلف در اختیار 
قرار می‌دهد. افرادی که استدلال می‌کنند به شکل تحلیلی فکر می‌کنند، به الگوها، ساختار 
یا نظم و ترتیب موجود در وضعیت‌های دنیای واقعی توجه ميك‌نند. آنها سؤال می‌کنند، 
حدس می‌زنند و اثبات می‌کنند. لذا مهم است که به هنرجويان کمک کنیم تا با توجه 
به تجربیات اولیه خود با ریاضیات، به دنبال دلیل باشند. سؤالاتی از قبیل »فکر می‌کنید 
چرا این درست است؟«، »کسی فکر می‌کند که جواب مي‌تواند چیز دیگری باشد؟ اگر بله، 
چرا؟« به يادگيرندگان کمک می‌کنند درک کنند تا هر آنچه را بیان می‌کنند، باید با شواهد 

برای پشتیبانی یا رد همراه باشد. 
انجام دادن كار رياضي شامل كشف است. كشف كردن با فرضيه سازي )حدس آگاهانه( همراه 

است. دبيران مي‌توانند فرضيه‌هاي قبلي مخاطبان را به چالش كشيده تا آنها را اصلاح كنند. 



هنرجويان از طريق گفتگو در كلاس مي‌توانند استدلال كردن و روش‌هاي مختلف آن را بهتر 
ياد بگيرند. ايده‌هاي خود را با ايده‌هاي ديگران مقايسه كرده و شيوه‌هاي استدلال خود را 
تقويت كنند. هنگامي كه فرد، تفكر و استدلال خود را براي ديگران به طور شفاهي يا كتبي 
بيان ميك‌ند، ياد مي‌گيرد تا ديگران را متقاعد كنند و بيان خود را شفاف كنند. براي اين 
منظور بايد تفكرات خود را منسجم كرده و بين مفاهيم ارتباط برقرار كنند. برقراري ارتباط با 
توضيحات كلامي با نمادين رسم شكل، استفاده از اشيا و غيره همراه است كه به رشد درك 
معنادار آنها كمك ميك‌ند. حل مسئله يعني درگير شدن با وضعيت‌هايي كه راه‌حل آن از قبل 
در دسترس نيست و يادگيرنده در مسير حل آنها درك و فهم خود از رياضي را رشد مي‌دهد. 
مسئله حلك‌ن‌هاي خوب از آنچه انجام مي‌دهند به خوبي آگاهي داشته و بر آن نظارت 
و اصلاح  ارزيابي  را  فرايندها، عمليات خود  دارند و همواره در طي حل مسئله  و كنترل 
ميك‌نند. مهارتي كه فراشناخت نام دارد. نقش دبيران، پرورش اين مهارت از طريق فراهم 
كردن فرصت‌هاي حل مسئله است. اين كار را مي‌توان با طرح پرسش‌هاي مداخله‌گر چون 
»پيش از اينكه ادامه دهيد، آيا مطمئن هستيد؟«، »راه ديگري نيز تا اينجا داشتيد؟« »چرا 
كاري كه تا اينجا كرديد درست است؟ « انجام داد. اين گونه پرسش‌ها به يادگيرنده كمك 

ميك‌نند تا عادت كنند تفكر خود را كنترل كرده و درك و فهمشان را ارتقا بدهند.

پيوندها و اتصلات
برقراري پيوند و ارتباط از لازمه‌هاي يادگيري معنادار است. ارتباطات و پيوندها در رياضي 

به چند دسته تقسيم مي شوند:
بين مفاهيم، ارتباط  از مفاهيم است كه  بين مفاهيم: ساخت شناختي ذهن شبكه‌اي  ارتباط   1  
 عمق و پيچيدگي‌هاي آن را تعيين ميك‌ند. هرچه بين مفاهيم رياضي ارتباط برقرار شود، درک آن

 مفاهیم عمیق تر است.
فراهم را  امكان  اين  رياضي  شاخه‌هاي  بين  ارتباط  برقراري  رياضي:  شاخه‌هاي  بين  ارتباط   2  
 مي‌سازند تا ابعاد مختلف از كي مفهوم، كي مسئله مورد بررسي قرار گيرند. ارتباط بين شاخه‌هاي

رياضي به درك رياضي به عنوان كي كل منسجم كمك ميك ند.
رشد به  مستقيماً  ارتباط  برقراري  گونه  اين  مسئله:  كي  روش‌هاي حل  بين  اتصال  و  ارتباط   3  
 تفكر واگرا كمك ميك‌ند و تحليل روش‌هاي مختلف موجب پرورش مهارت ساخت رويه‌هاي جديد



مي‌شود كه به پرورش تفكر خلاق نيز كمك ميك‌ند.
4 ارتباط و اتصال بين بازنمايي‌هاي چندگانه مفاهيم: اين نوع ارتباط به معرفي كي ايده يا مفهوم  
 به شكل‌هاي مختلف اشاره دارد. توانايي ترجمه بازنمايي‌هاي مختلف كي مفهوم به هم و حركت از
 كيي به ديگري از نشانه‌هاي يادگيري عميق و معنادار است و كمك ميك‌ند تا از طريق تشخيص
 ارتباطات بين بازنمايي‌هاي معادل و تشخيص خواص مشترك آنها مفاهيم مجرد و فرايندها شكل
 بگيرند. با استفاده از مدل‌هاي رياضي يا بازنمايي‌هاي كلامي، نموداري)تصويري(، عددي )جدولي(،
 جبري و فيزكيي و.... هنرجويان مي‌توانند مسائل و مفاهيم و رويه‌ها را بررسي كرده و به تحليل بهتر
 وضعيت ها بپردازند. توانايي ايجاد ارتباط بين بازنمايي‌ها و كسب اطلاعات از هركي از نمايش‌ها و

ترجمۀ آن به نمايشي ديگر موجب مي‌شود تا درك عميق‌تري از مفهوم شكل بگيرد.
از طريق رياضيات مي‌توان  تعميم دادن در  به منظور  رياضي  بين روش‌هاي  اتصال  و  ارتباط    5  

داد. تعميم  بافت‌هاي مختلف  را در  رويه  كاربرد كي  مفاهيم،  و  رويه‌ها  بين  ارتباط   برقراري 
6 برقراري ارتباط بين رياضي با حوزه‌هاي آموزشي ديگر و با زندگي روزمره كه كمك ميك‌ند تا  

هنرجويان رياضي را در بافت‌هاي مختلف و مورد علاقه تجربه كنند.

آموزش رياضي از طريق حل مسئله
روكيردهاي آموزش رياضي در گذشته بر آموزش براي حل مسئله و بر شيوه‌هايي از تدريس 
چنين  در  داشتند.  تأيكد  كرد  استفاده  كردن  حل  مسئله  براي  آن  از  بتوان  كه  رياضي 
وضعيتي مسئله به گونه‌اي طراحي مي‌شد تا بتوان از آخرين آموخته‌هاي رياضي براي حل 
آنها استفاده كرد. امروزه آموزش رياضيات به اين امر اشاره دارد كه از مفاهيم و رويه ها 
نبايد فقط به عنوان ابزاري براي حل مسائل ساختار يافته استفاده كرد بلكه به آنها به عنوان 

وضعيت‌ها و راه‌هايي براي تفكر و چگونگي سازمان‌دهي تجربيات نگريست.
همچنين نبايد به حل مسئله به عنوان فعاليتي نگاه كرد كه هنرجو را ملزم به استفاده از 
آنچه آموخته ميك ند. بلكه اين فرايند را به عنوان ابزاري براي كسب دانش رياضي جديد و 
فرايندي براي بهك‌ارگيري آنچه كه قبلًا آموخته شده، در نظر گرفت. امروزه آموزش رياضيات 
براي حل مسئله به آموزش رياضيات از طريق حل مسئله تغيير يافته است. آموزش مفاهيم 
و موضوعات رياضي در بسترهاي حل مسئله و محيط‌هاي آميخته با پرسشگري به فراگيران 
كمك ميك‌ند به درك عميقي از مفاهيم، موضوعات و ايده‌هاي مختلف رياضي دست پيدا 



كنند. در آموزش رياضي از طريق حل مسئله تأيكد بر درگيري فرد در فعاليت‌هايي است كه 
به توليد فردي و شخصي دانش منجر مي‌شوند. روكيرد يادگيري رياضي از طريق حل مسئله 

چنين تبيين مي‌شود: 
 در تمام وضعيت‌هاي آموزشي هنرجويان درگير حل مسئله هستند.

 حل مسئله كمك ميك‌ند تا هنرجويان مهارت‌هاي تجزيه و تحليل و استدلال را در خود رشد دهند.
  حل مسئله هنرجويان را مجبور ميك‌ند تا از طريق مواجهه با مسائل جديد، فرايند تفكر خود را

ارزيابي كرده و با كسب اطلاعات جديد آن را اصلاح كنند.
 حل مسئله فرصتي فراهم مي‌آورد تا هنرجويان روشي براي حل آن طراحي كنند.

  حل مسئله درك و يادگيري را افزايش مي‌دهد.
  در روكيرد آموزش از طريق حل مسئله، هنرجويان با درگير شدن در انجام فعاليت‌هاي رياضي،
 ابتكار و خلاقيت، حدس زدن، الگويابي، نقد و بررسي راه حل‌ها، و جواب‌ها بين مفاهيم و موضوعات

رياضي اتصال و ارتباط برقرار ميك‌نند.
درچنين وضعيتي انتخاب و طرح وضعيت مسئله‌اي براي شروع از اهميت بسياري برخوردار 
انجام  با  واقعي  دنياي  از  مسئله  كي  حل  با  مسئله  حل  فعاليت‌هاي  دارد  امكان  است. 
پروژه‌هاي كوچك و تحقيقات انجام شده توسط هنرجويان شروع شود. از هنرجويان انتظار 
مي‌رود كه صرفاًً راه​حل خود را بيان نكنند بلكه فرايندها و روكيردهايي را كه براي رسيدن 

به پاسخ به كار گرفته‌اند را نيز گزارش دهند.

اهميت گفتمان ها و بحث هايك لاسي 
كيي از ويژگي‌هاي بحث‌ها و گفتمان‌هاي كلاسي، هدايت هنرجويان، نظارت، كنترل، طرح 
پرسش‌هايي هدفمند به منظور ايجاد ارتباط و اتصال بين مفاهيم و ايده‌هاي رياضي است. 
ارتباطات وسيله‌اي براي در ميان گذاشتن عقيده‌ها و ايده‌ها و مورد نقد واقع شدن آنها 
و در نهايت اصلاح و توسعه آنهاست. تدریس ریاضی باید بر پایه گفتگو بین ياددهنده با 
يادگيرنده یا يادگيرندگان با هم به منظور بررسی و کاوش ایده‌ها و درک یکدیگر شکل 
گیرد. فراهم کردن فضایی که در آن بحث‌ها و گفتگوها و مقابله‌هاي مرتبط با ریاضی، به 
شکلی كه زنده و در جریان باشند، بسیار ایده آل است. در چنین فضایی يادگيرنده‌ها ایده‌ها 
و تفکرات خود را با شهامت بیان کرده و به نقد ایده‌ها و تفکرات دیگران پرداخته و خود 



نیز مورد نقد قرار می‌گیرند. هنرجويان یاد می‌گیرند که در صورت اشتباه کردن می‌توانند 
به اصلاح اشتباهات خود بپردازند. در چنین فضایی نگاه دبير به ریاضی می‌تواند بر نگرش 

هنرجو نسبت به ریاضی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.
ياددهنده بايد هنرجويان را به اتخاذ تصميم دعوت كرده و آنها را تشويق كند تا روش خود 
براي حلك ردن )مدل رياضي خود( را بهك‌ار ببرند. تعامل و گفتمان بين اعضاي گروه را 

تشويق كرده و در صورت لزوم با پرسش‌هاي مداخله‌گر نقش ميانجي را ايفا كند. 
درتمام اين مراحل بايد بر ادامه و ابرام در حل مسئله تأيكد شود. نه بر سرعت انجام آن. 
در حين انجام كارِ گروهي، هنرجويان بايد تشويق شوند تا با كيديگر در تعامل بوده و با هم 
همكاري كنند. انديشه‌هاي خود را به اشتراك بگذارند و همگام با تكميل و بهبود انديشه‌ها 

در گروه، تفكرات و راهبردهاي خود را ارزيابي كنند. 
دبیر به عنوان هماهنگ كننده، تسهيل كننده و مداخله‌گر مي‌تواند همواره سؤالاتي براي 
مي شد؟  چه  اگر..............  مانند:  سؤالاتي  كند.  مطرح  كار  تكميل   ، كار ادامه  كار،  شروع 
چرا؟................ چه كار ديگري مي‌توان كرد؟ و غيره و بدين ترتيب هنرجويان را به تحقيقات 

بيشتر ترغيب كرده تا مدل خود را توسعه دهند.
درچنين شرايطي اگر به هنرجويان فرصت داده شود تا خود به طرح مسئله بپردازند و سؤال 

كنند، مفاهيم را بهتر و عميق تر درك كرده و يادگيري معنادارتر مي‌شود. 

پرسش‌های مؤثر مداخله‌گر
پرسش‌ها می‌تواند خلأ بین آنچه که هنرجو یاد گرفته و آنچه باید یاد بگیرد را پر کنند. 

پرسش‌های مؤثر می‌تواند فرصت‌هایی از قبیل فرصت‌های زیر را فراهم آورد:
 رويارويي با چالش‌های متناسب با نیازهای فردی هنرجو

 ارزیابی
 ارتقای مهارت‌های تفکر در سطوح بالاتر

 ایجاد فرصت تأمل و تعامل بین هنرجو با ایده‌های آموزش داده شده
 فراهم کردن فرصت تفحص و بررسی پیدا کردن توضیحات

 بحث و گفتگو با دبير
 کنترل خود یادگیری



ICT به کار گیری
ا باید توجه داشت هدف  بسیاری از دبيران با تأثیر مثبت ICT در یادگیری موافق هستند امّّّ
مثال  برای  باشد.  یادگیری  با هدف  باید متناسب  ابزار  فناوری.  نه  و  یادگیری است  اصلی 
برای بررسی الگوهای عددی می‌توان از Excel و استفاده آن و الگوهای عددی را در صفحه 
گسترده‌ها بررسی کرد. آشنایی با امکانات ICT به هنرجو امکان می دهد تا به فرضیه‌سازی 

و پیش‌بینی کردن پرداخته و مهارت‌های استدلال کردن خود را توسعه دهند.
به‌کارگیری رايانه می‌تواند به هنرجوياني که سبک یادگیری آنها دیداری است کمک بسیاری 
این عمل به دو  ICT به عنوان یک منبع یاددهی استفاده می‌شود.  از  اوقات  کند. برخی 

روش انجام می‌شود:
1 نمایش، ارائه و مدل‌سازی یکی از ابعاد ریاضی

2 تمرکز بر گفتمان‌ها و بحث‌های ریاضی، تفسیر کردن، پیش‌بینی کردن یا تعمیم دادن 
در هر دو حالت دبير می‌تواند با گروهی از هنرجويان و یا با کل کلاس کار کند. به طور 
مثال می‌توان با اجرای فایل یا برنامه ای در یک رايانه با صفحه نمایش بزرگ یا یک برنامه 
در  سؤالاتی  می‌تواند  معلم  کرد.  استفاده  گفتگو  و  بحث  برانگیزاننده  عنوان  به  تلویزیونی 
با  یا  کند.  طرح  شده،  داده  نمایش  آنچه  زمینه  در  دشواری  و  پیچیدگی  مختلف  سطوح 
استفاده از نرم‌افزارهای پویا و تعاملی چون GEOGEBRA وضعیت‌هایی را نمایش داده 
تا هنرجويان به پیش‌بینی کردن و حدس  زدن بپردازند و آنها را مورد آزمایش قرار دهند.

نقش مثال
به هنگام ارائه مثال‌ها باید توجه داشت تا نمونه‌هایی از نامثال‌ها نیز ارائه شوند. با این کار 
تا حدی ارتباط دادن ویژگی‌های نامربوط توسط هنرجو جلوگیری می شود. ارائۀ مثال‌های 
مختلف این امکان را فراهم می‌سازد تا هنرجو به تصویرسازی ذهنی بپردازد. لذا بسیار مهم 
است مثال هایی انتخاب شوند تا ابعاد مختلف یک مفهوم را نمایش داده و در عین حال مخاطب 

را دچار بدفهمی نکند.

ارزیابی و ارزشیابی
ارزیابی و ارزشیابی جزئی تفکیک ناپذیر از چرخۀ فرایند یاددهی ـ یادگیری است و باید 



به گونه‌ای طراحی شود تا شواهدی معتبر در ارتباط با توانایی‌های مخاطبان در رسیدن و 
دستیابی به اهداف آموزشی و همچنین در ارتباط با طراحی‌های آموزشی دبيران در اختیار 
توانایی‌های مخاطبان و بهبود و اصلاح طرح‌های  ارتقای  برای رشد و  بتوان  تا  قرار دهد 
جزئی  رسمی  غیر  شکل  به  و  مدت  کوتاه  در  ارزیابی  داد.  انجام  مناسب  اقدام  آموزشي 
طبیعی از فعالیت‌های کلاس درس است و می‌تواند در قالب مشاهده کردن، گوش دادن 
به هنرجويان، سؤال کردن و شرکت در بحث و گفتگوها و تصحیح نوشته‌های هنرجويان 
در حضور او یا بدون حضور او انجام شود. از این نوع ارزیابی‌ها می‌توان خیلی سریع در 
جمع‌بندی‌ها، رفع بدفهمی‌ها و یا بیان نکات آموزشی استفاده کرد. ارائه بازخوردها به شکل 
مثبت و همراه با راهکارهای رفع اشکالات در رشد هنرجويان مفید است. خود ارزیابی یکی 
از شیوه‌هایی است که موجب می‌شود تا هنرجو نسبت به دانسته‌ها و تفکر خود مدیریت 
پیدا کرده و آنها را رشد دهد. در میان گذاشتن معیارهای ارزشیابی با هنرجويان کمک 

می‌کند تا عملکرد خود را ارزیابی کنند و لذا یادگیری خود را استحکام بخشند. 

ارزشیابی عملکردی                             
ارزشیابی عملکردی مشاهده مستقیم و نظام دار و ارزشیابی از عملکرد هنرجويان است. در 
این شیوه از هنرجويان خواسته می‌شود تا با عملکرد خاص يا تولید چیزی مهارت و تبحر 

خود را نمایش دهند. از این شیوه می توان برای ارزشیابی مهارت‌های زیر استفاده نمود:
 طراحی و اجرای یک طرح

  نوشتن مقالات و مطالبی که نیاز به تلفیق و به‌کارگیری اطلاعات دارد.
 نشان دادن تبحر لازم در به‌کارگیری ابزار یا تکنیک

  مدل سازی
 تهیه و تفسیر نمودار

  جمع‌آوری اطلاعات و غیره

طراحی آزمون‌های عملکردی 
برای طراحی آزمون‌های عملکردی )کتبی یا عملی( باید مراحل زیر طی شود: 

 فهرست کردن مهارت‌ها و دانستني‌ها و نگرش‌های مورد انتظار



  كدام مهارت‌های شناختی را هنرجويان باید کسب کنند؟
  كدام مهارت‌های اجتماعی را هنرجويان باید کسب کنند؟
  چه مهارت های اجتماعی را هنرجويان باید کسب کنند؟

  چه مهارت های فراشناختی را هنرجويان باید کسب کنند؟
 چه نوع مسائلی را هنرجویان باید حل کنند؟

 چه اصول و مفاهیمی را هنرجویان باید به کار ببرند؟
 طراحی تکالیف و آزمون‌هایی که امکان بروز عملکرد مورد نظر را فراهم کند

با مهارت های شناختی، اجتماعی انجام شده، مهارت مورد نظر چقدر    در طراحی 
دیگر مربوط است و تا چه حد روی آنها اثر می‌گذارد؟

 در طراحی انجام شده، مهارت‌های مورد نظر تا چه حد با اهداف برنامه‌ها مربوط هستند؟
  ماهیت و اهمیت مهارت‌ها چگونه و تا چه اندازه است؟ آیا قابل آموزش هستند یا

توسط هنرجويان باید کسب شوند؟
  چقدر زمان برای انجام فعالیت / تکلیف لازم است؟

توصیه  :) گیری  اندازه​ قابل  و  وضوح  قابل  )معیارهای  ارزشیابی  معیارهای  تعیین    
 می‌شود تا برای هنرجويان مثال‌هایی آورده شود تا انتظاراتی که از آنها است را درك

كنند.


